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 43:00مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

 مناقشه دوم برای تمسک به اطلاقات و عمومات در مصادیق مستحدثه بود.بحث در 

 اشکال ثانی گفتیم دو تقریب دارد، تقریب اول بیان شد. تقریب ثانی از اشکال دوم:

از  شنیدیم، ز مولیمطلبی را ااطلاق آنجا بیان شده است که اگر تقریب ثانی این است که در اصول در باب 

ین یات از امه خصوصخواهد آن موضوع را با همی دانیم از یک حیث در مقام بیان است،می متکلمّی شنیدیم که

ه سّک بند که تمجا گفتدانیم از حیث دیگر هم در مقام بیان است یا خیر؟ شک داریم. ایننمی حیث بیان کند اما

یت ا از لغورکلام  توانیم بکنیم چون همین که از یک حیث در مقام بیان است و احراز کردیم، ایننمی اطلاق

. چون عده داردست، قااکند و لو از حیث بعدی در مقام بیان نباشد، این کلام دارای افاده است، مفید می خارج

 ی فایدهبین کلام باشد اکه اگر این در مقام بیان ناز این فهمد؟می گاهی انسان اینکه در مقام بیان است از چه

ینه ب این قران است. خشود برای اینکه در مقام بیمی شود، خودِ این قرینهمی شود، بی نتیجهمی شود، لغومی

لام ، دیگر کشود این حرفنمی وقتی احراز کردیم از یک حیث در مقام بیان است برای حیثیّات دیگر که پیاده

حکمت  مقدّمات ن است وتوانیم از حیث دیگر بگوییم در مقام بیانمی شود. پس بنابرایننمی فایده کهکلامِ بلا

 فراهم است پس اطلاق محقق است.

 است که در باب اطلاق در اصول تنقیح شده است و گفته شده است.ای خب این یک قاعده

یث عالم سلّم از حمگوید أکرم العالم می شارعمثلاً گفت اکرم العالم، وقتی گفت أکرم العالم مسلّم وقتی که 

 هم دینی را غیر هایمکنیم که این عالم که گفته است عالمی داند، حالا شکمی دینی در مقام بیان است، این

توانی تمسکّ نمی گوید به اطلاقمی گیرد یا نه؟می گیرد یا یک نحوی را هممی یا یک فیزیکدان را هم گیردمی

 این را ن استای.. در مقام ب.ون بالاخره این کلام با توجه به اینکه مسلّم نسبت به عالم دینی، فقیه و کنی. چرا؟ چ

شود ای میی فایدهبکلام  گوید، این کلام بی فایده نشده است که به قرینه اینکه اگر در مقام بیان نباشد اینمی

 کنیم.می مطلب را بر مانحن فیه تطبیقمانحن فیه همین  بخواهی بگویی در مقام بیان است. حالا در

که در  خودش می گوید که مسلّم اطلاقاتی که از شارع صادر شده است نسبت به مصادیق متعارفه زمان

شد. این بیان با ر مقامشود که ما احراز کنیم که نسبت به مصادیق مستحدثه دمی مقام بیان بوده است، این مانع

 ی بدهیم از این یا خیر.توانمی اشکال تا ببینیم جوابی
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ان( مِن جهۀ مقام بی م درالتقریب الثانی: إنهّ بناء علی عدم جواز التمسکّ بالإطلاق بعد إحراز )بودن متکلّ»

 دم جوازعناءً علی ب»صی ت معیّن مشخّیان از یک جهبعد از اینکه احراز کردیم بودن متکلّم را در مقام ب« معیّنۀ

ک واز التمسعدم ج»این لسائر متعلّق به آنجا است: « لسائر الجهات»ت در این صور« التمسک بالإطلاق

 کلاعده فیشاین ق صدد البیان )برای آن سایر جهات( بناءً برفی کونه ببالإطلاق لسائر الجهات التی یشکّ 

ان بیبصدد ال شارع(التمسک بالإطلاقات بالنسبۀ الی الموضوعات الجدیدۀ )چرا؟( إذ من الواضح کونه )کون ال

مورد  یل ما هومن قب و المتعارفۀ فی زمانه )زمان خودش( فإنهّا بالنسبۀ الی حکم الموضوعات المعاصر )خودش(

بیل نها از قاست آ چون آن مصادیقی که معاصر با شارع بوده و متعارف در زمان شارع بوده« الخطاب و السؤال

ن ئل از ایست، سادم اراده مورد خطاب قبیح ادانیم که در اصول بیان شده است که عمی مورد خطاب هستند و

اده حوی را ارناما « المأکرم الع»فرمایند می حضرت« هل أکرم العالم النّحوی»سؤال کرده است. مثلاً گفته است 

ست. پس ااده کرده او ار گوید آقا این مورد سؤالش بوده است، این اراده نکند. این قدر متیقّن است کهمی نکند،

ا را شود گفت آنهینم متعارفه در زمان شارع و معاصر با زمان شارع آنها مورد خطاب کأنّ هستند، آن مصادیق

اینها که  ...ری که شود که آنهای دیگمی اراده نکرده است. پس وقتی که آنها را اراده کرده است آن قاعده پیاده

جدده و صادیق متت به مست پس بنابراین نسبدر مقام بیان امحرز است که اراده شده است، از نظر اینها که مورد 

 توانیم بگوییم در مقام بیان است.نمی جدیده دیگر

 کنیم؟می س: یعنی در دلیل لفظی داریم از قدر متیقّن استفاده

شود که ما می اعثشود که وقتی یک اطلاقی وارد شد و قدر متیقّن داشت این بمی ج: بله قهراً همینطور

خذ به أرا باید چینکه انسبت به مازاد بر او احراز اینکه در مقام بیان است نکنیم، این خودش بیانی است برای 

 توانیم بفهمیم.نمی قدر متیقّن بکنیم و مازاد را

 ...س: 

طلاق اضرّ به خاطب مفرمایند قدر متیقّن در مقام تمی ج: آقای آخوند پای این ایستاده است، آقای آخوند

 است.

 ...س: 

گویند قدر متیقّن در مقام می ی که در زمان خودش هم بوده است آقای آخوندهایج: بله، حتیّ همان

کند که بگوید قدر متیقنّ می تخاطب مانع از انعقاد اطلاق است. حالا این دایره اش یک مقدار با آن حرف فرق

گوید نه، ما باید احراز کنیم که شخص در مقام بیان است. همانطور که توضیح می حتما در مقام تخاطب ... این
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شود از اینکه احراز کنیم از سایر جهات هم می دادم وقتی احراز کردیم از یک نظر در مقام بیان است این مانع

 .لام مفیدیشود یک کمی در مقام بیان است. چرا؟ برای اینکه اگر از یک نظر در مقام بیان بود این کلام

 س: اثبات شیء نفی ماعدا نکرد.

گذارد ما نمی ،گوید حتماً نیستمی گیرد که احراز کنیم. نه اینکهمی کند، مخرج را از دست مانمی ج: نفی

ز یک م وقتی اخواهیم بگویینمی کندمی احراز کنیم که از این جهت هم در مقام بیان است، و اینها با هم فرق

نان پیدا نیم، اطمیشود که ما احراز کمی شود که از جهت دیگر نیست، اما مانعمی بود این دلیلجهت در مقام بیان 

ه در ییم گویندشود که ما بگومی کنیم، قطع پیدا کنیم که از جهات دیگر هم هست. چون چیزی که معمولاً باعث

مان هب است؟ مترتّ ه اثری بر آنشود. چمی مقام بیان است این است که اگر در مقام بیان نباشد این حرف لغو

طلاق فهمیم که این امی «أحل الله البیع»فرماید می حرفی که اگر کسانی که معالم را خوانده اند صاحب معالم

داند، در نمی دارد چرا؟ چون اگر شارع مقصودش باشد که یک بیعکی حلال است، حالا آن کدام است هیچ کس

 ه دردچأحل الله البیع به »داند، خب این نمی و هیچ کس هم دل خودش یک چیزی را قصد کرده است

فته را در نظر گرها را در نظر نگرفته است، همه بیعای شود که یک بیع ویژهمی خورد؟ پس بنابراین معلوممی

بیان  در مقام وید واست تا فایده داشته باشد، اینجا هم نظیر همان حرف را زده است. اگر مولی مطلقی را بگ

ر دجا است؟ کین در . خب افهمیم که پس در مقام بیان استمی شود، از اینمی نباشد اصلاً خب این کلامش لغو

لان فردیم از کاحراز  در مقام بیان است و الا اگرحتماً جایی است که ما احراز نکرده باشیم که از فلان حیث 

شود از می شود، پس این مانعنمی دیگر نباشد که کلام طوری هایحتماً در مقام بیان است دیگر از حیثحیث 

 ت.اینکه در مواردی که شک داریم در مقام بیان است یا نه احراز کنیم که در مقام بیان اس

 ...س: 

 خواهد وقتیمی ائدهکنید چون تقیید کردن مؤونه زنمی آورید و تقییدمی مطلقها شما خودتان خیل وقتج: 

گوید که می ت،نش این اسداند که قدر متیقّمی «أکرم العالم الفقیه»بیند بگوید نمی مخاطب لازم برایواضح است 

گوید می ورد،یه بر بخرا بگویم ممکن است به بق« الفقیه»بیند اگر کلمه می الفقیه را چرا بگویم به خصوص که

 را بگوییم.ها ه این قیدگوییم، لزومی ندارد که همیشمی فهمند چهمی گویم مردم هم کهنمی خب

با شارع و « إذ من الواضح کونه بصدد البیان بالنسبۀ الی حکم الموضوعات المعاصره»فرمایند که: می خب

و « و الّذی»متعارف در زمان شارع زیرا آن موضوعات از قبیل چیزهایی هستند که مورد خطاب و سؤال است، 

 ...شود به غیر او تخصیص داد نمی نص را« نص بغیره جزماًلا یمکن تخصیص ال»از قبیل چیزهایی هستند که 

 شود این حرف را زد و حتماً مورد سؤال را هم شاملنمی چیزی که مورد سؤال است جواب دیگری بدهد، مسلّم
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شود. عدم اراده مورد سؤال قبیح است مگر یک مبرری یک جای خاصّی پیدا کند که حضرت اعراض کنند از می

اما « و أمّا الموضوعات الحدیثۀ فکونه بصدد بیان حکمها مشکوک»جواب دیگری بخواهند بدهند. مورد سؤال و 

فلا یصح »آیا موضوعات حدیثه هم مولی در صدد بیانش هست یا نه؟ این مشکوک است، وقتی مشکوک شد 

 این اصل اشکال.« التمسک بها )به آن اطلاقات( لإثبات حکم )آن موضوعات حدیثه(

 «هذا الاشکال عن التقریب الثانی: انّ المقام لیس من صغریات ذلک المبنی الجواب عن»

ز یک م مولی اهمیدیجواب این است که و لو آن حرف را ما، آن مبنا را در باب اطلاق قبول کنیم که اگر ف

رست، این د ن است،توانیم احراز کنیم که از حیثیات دیگر هم در مقام بیانمی حیث در مقام بیان است دیگر

ثی که آن حی شک داریم از حیث آخری هم غیر ازفهمیدیم. اما اینجا برای کجا است؟ برای جایی است که 

ه ما کا اینجا ر! اماحراز کردیم در مقام بیان است، از حیث آخری هم در مقام بیان است یا نیست؟ از حیث آخ

ش قام بیانمدانیم در می فراد آن حیثی کهخواهیم ببینیم همه امی کنیم که از حیث آخر نیست،می داریم بحث

 ن حیث راافراد آ گیرد، همان حیثی که در مقام بیانش است آیا تمامنمی گیرد یامی همه آن افراد رااست 

 گیرد؟نمی گیرد یا تمام افراد آن حیث رامی

« ۀن الصّلاقصروا متو إذا ضربتم فی الأرض فلا جناح علیکم أن »دانیم که مولی وقتی گفته است می مثلاً

کند می جوبلت بر وتوانید نمازتان را قصر بخوانید که این فلا جناح دلامی کنید در زمینمی وقتی مسافرت

اً این اید حتمبیعنی حتمی است و « لا جناح»علیرغم اینکه ظاهر بدوی آن این نیست، به حسب روایات این 

 ا همرطیّاره  فر باساما آیا گری، بحث این است که همان سفر کار را بکنید. بحث ما این است که نه از حیث دی

یث تند نه حن سفر هسگیرد؟ این افراد همانمی گیرد یامی گیرد یا نه؟ سفرهای خیلی با سرعت بالا را هممی

 «ا أمسکنکلوا ممّ»گوییم این است که از حیث آخر ... مثل اینکه می آخری بخواهد باشد. آنچه که در آنجا

دانیم مین اما« واکل»ست ادانیم از حیث اینکه آیا این مردار است یا مزکیّ است در مقام بیان است که فرموده می

 ست کهااز حیث طهارت و نجاستش هم در مقام بیان است یا نه؟ آن یک حیث آخری است، یک حیث این 

ا در ست. اماین حیث آخر امزکیّ است یا نه؟ و یک حیث این است که از نظر پاکی و نجسیّ چطور است؟ 

ین است احثمان خواهیم تمسک کنیم از حیث آخر نیست، افراد همان حیث است و بمی مانحن فیه ما جایی که

ینجا اربطی به  گیرد؟ پس آن مبنامی گیرد یا افراد حدیثه و جدیده را هممی که آقا فقط افراد زمان شارع را

 ندارد.

 ...س: 
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ادش این افر ه لحاظرود که، روی طبیعت رفته است، این طبیعت بنمی کم روی فردج: بله، ببینید، اصلاً ح

 شود.می لد را شامشود، رفته است روی طبیعت و این افرامی گوید شاملمی گوید بلهمی افرادی دارد دیگر،

رای ماند، بنمی کنید هیچ منشأی برای شک باقیمی س: منشأ شک چه بوده است؟ اینطور که شما تصویر

 ...ست که کرده ا الان برای چه شک ...اگر واقعاً مصداق بوده است و بعد هم هست  ...چه شک کرده است که 

 اشک اینج منشأ ج: این چیزی که اینجا گفتیم پس درست نیست برای این. جواب همین است، که اینجا این

یث ون اگر حچ. بله شأ شک اینجا نداریمبعدی را بزنیم. من هایشود مگر همان حرف اولّ را بزنیم یا حرفنمی

گوییم می گوییم دیگر،می شد اما چون حیث جدا نیست در آن شک نداریم. همین رامی جدا بود منشأ شک

 بحث ست حالاشود که، همان جهتی که احراز کردیم که در مقام بیانش انمی چون حیث جدا نیست منشأ شک

یده بیعت لیسرود روی طمی گیرد چون حکممی ا نه؟ به بیان قبل گفتیمگیرد یمی در این است که آن افرادش را

 و این طبیعت هم که قابل انطباق است، چرا نگیرد؟

مقام ما از صغریات و مصادیق آن مبنا که شما در اشکال به آن « إنّ المقام لیس من صغریات ذلک المبنی»

بما إذاکان »چون ذلک المبنی مختص است « مختصٌّ فإنّه»تمسک کردید در تقریب ثانی، از صغریات آن نیست. 

و کان المتکلمّ بصدد البیان من جهۀ و شکُّ فی کونه )کون »واقعاً دو جهت وجود داشته باشد « هناک جهتان

ما أمسکه »مثل کلوا مما أمسکن که دو جهت داریم؛ یک جهت اینکه « المتکلّم( بصدد البیان من جهۀ أخری

این مزکیّ هست یا نیست؟ این یک جهت است. جهت دوم این است که آیا خوردن این  کلب مثلاً صید« الکلب

مزکّی بدون آب کشیدن محلّ گاز گرفتن آن کلب جایز است یا جایز نیست؟ این هم جهتٌ أخری است که ربطی 

هت مزکیّ گوییم وقتی از آن جهت مسلمّ در مقام بیان است که از جمی به مزکیّ بودنش ندارد. اینگونه جاها

توانیم به این جهتش تمسّک کنیم و بگوییم از این جهت هم در مقام بیان نمی بودن و میته بودن است، دیگر

خواهیم بگوییم افراد جدیده نه می ولی در مقام ما که« و فی المقام أنّ الجهۀ واحدۀٌ»است، آنگونه جاها. اما 

دانیم در مقام بیان بوده است، وقتی اینطور شد پس بنابراین آن می حیثیّات جدیده. افراد جدیده همان جهتی که

قصر نمودن نماز به « و فی المقام إنّ الجهۀ واحدۀ کتقصیر الصلاۀ بالسفر ثمانیۀ فراسخ»مبنا به اینجا ربطی ندارد. 

اسخ ه سفر ثمانیۀ فردر شمول این تقصیر صلاۀ ب« و إنّما الشّک فی شموله»واسطه سفر کردن هشت فرسخ. 

این یک جهت دیگری نیست این افراد دیگر همان جهت هستند. « للمصادیق الجدیده، و هی لیست جهۀ أخری»

اگر آن مبنا را هم در محلّ خود بپذیریم که ممکن است نپذیریم و « فحتیّ علی تقدیر تمامیۀ ذلک المبنی»

پس علی تقدیر « لّه من علم الاصولو البحث عن ذلک موکول الی مح»بگوییم آن مبنا مشکل دارد در آنجا هم 

 آن قطعی و ضرری وارد« لا یقدح ذلک فی الأخذ بالإطلاقات فی الموضوعات الحدیثۀ»تمامیۀ آن مبنی 
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سازد در أخذ به اطلاقات در موضوعات جدید. این قطع اگر راه حلّی نشان داده باشیم قبلاً و اشکالات دیگر نمی

 کند. نمی ایجادرا رفع کرده باشیم این حرف مشکلی 

فرمایید می طالعهماین هم به خدمت شما عرض شود که ... حالا در حامش که علیکم بالمتون لا بالحواشی، 

 اگر کسی سؤال داشت راجع به آن بعد بفرماید.

 «ناقشۀ الثالثۀ: الانصرافالم»

 ست.شود برای افراد جدیده تمسّک کرد انصراف انمی گوید به اطلاقاتمی جهت سوّم که

جهاتی  اتی بهعلیرغم اینکه صلاحیت ذاتی دارد برای شمول ولی به مناسبای گاهی یک کلامی، یک واژه

 کند. می پیدا ...انصراف از شمول نسبت به یک حصّه 

ی آن فهوم لغوظ و ممثلاً همانطور که گفتیم کلمه حیوان، واژه حیوان، خب حیوان به حسب معنای لغت و لف

لّ لا تص»ت اگر گف گوید حیوان از انسان انصراف دارد پسمی شود اما در استعمالات وقتیمی شامل انسان هم

کثرت  کند؟ گاهیمی شود چون انصراف دارد، حال چرا انصراف پیدانمی شامل وبر انسان« فی وبر الحیوان

ته ست اما گفااشکال خی از اینها محل کلام و و لو حالا بر-اند استعمال است، گاهی کثرت افراد یک فرد گفته

به  نصراف داردگوید مطلقا امی ثلاً بزرگانی مثل فاضل نراقی قدسّ سرّه دأبش این است که ایشانم -شده است

و  ناسب حکمتکن است شود. گاهی ممنمی شود غیر آنها را شاملمی افراد شایعه که زیاد هستند، آنها را شامل

صلّ تلا »ثال مین مقتّ و اینها هم که مثلاً اگر بنا باشد در هموضوع باشد، گاهی ممکن است حتیّ حرج و مش

 لباسش خب انسان موی سرش موی صورتش، موی بدنش ممکن است کنده شده باشد و به« فی وبر الحیوان

ببیند، به او  ک کسی رای باید تواند ببیند، حتماًنمی خواهد نماز بخواند پشت کمر و اینها را کهمی باشد، هر بار که

خواهم نماز می نبگوید پشت کمر مرا بررسی کن ببین یک مویی کنده نشده است که آنجاها چسبیده باشد و الا

ر موی ست که اگادش این گوید اینها نیست، مقصومی دهد که شارع حیوانی کهمی بخوانم و امثال این! اینها نشان

 یا موی یک حیوان دیگری اینها را مقصودش است. ای گربه

قصود مگوید نه اینها می شماردمی ابراین گاهی تناسب حکم و موضوع هم که عرف خیلی مستبعدپس بن

 شارع نیست اگر مقصود بود باید تصریح کند و اینها را بگوید.

ی که افراد شود که این مطلقاتی که در زمان شارع صادر شده است آنمی خب بر اساس این حرف گفته

که معدوم بودند بلکم ن تنهامین افراد متعارفه آن موقع بوده است، افراد دیگر نه متواجب بودند و کثیر بودند ه

ت ه اطلاقاشود کمی بودند اصلاً، وجوب نداشتند اصلاً. این معدوم بودن افراد مستحدثه در آن زمان باعث

 انصراف داشته باشد.
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 ...س: پیش فرض این نیست که مسأله خارجیه باشد 

 است، آن که بحث ندارد که.ج: خارجیه که مسلّم 

( بأحد ن انصرافک )ایالمناقشۀ الثالثۀ: الانصراف؛ إنّ الإطلاقات منصرفۀ عن المصادیق المستحدثۀ؛ و ذل»

 کند:می چند تقریب برایش ذکر« التقاریب التالیۀ

اریم دألیه رف ا یک منصم« إلی»انصراف دارد مطلقات « الأوّل: انّ المطلقات منصرفۀ الی المصادیق الشائعۀ»

 ارددینها را ارود، ظاهر در این است که می یعنی به طرف شمول او« إنصرف إلیه»یک منصرف عنه داریم؛ 

 امل اینهاشیعنی « لیهإإنصراف »شود. نمی یعنی از او رویگردان است و اصلاً شامل آنها« إنصرف عنه»گوید، می

ف عن عه و منصرإنصرف إلی الشائ»شود. این الفاظ نمی یعنی شامل آن« إنصراف عنه»شود به حسب ظهور، می

 «.الحدیثه

که( ای ان نکتهفس همإن المطلقات منصرفۀ الی المصادیق الشائعۀ الموجودۀ فی زمان صدور الروایات )به ن»

 ایانطور آقچبه سبب خودِ نکته انصرافِ به سبب غلبه وجود. « بنفس نکتۀ الانصراف بسبب غلبۀ الوجود

لب منصرف شود به فرد غامی که باعثای شود؟ همان نکتهمی غلبه وجود باعث انصراف لفظ به آن گویند کهمی

تنها  ست که نهاستحدث مشود که به افراد در زمان ... چون آنها غالب هستند دیگر، بقیه که آنکه می بشود باعث

  مینطور.بشود این هم ه شود به غالب منصرفمی که باعثای غالب نیست بلکه معدوم است، همان نکته

ند اگفته ها فرماید که وقتی آب سه وجب در سه وجب در سه وجب بود این وجبمی مثلاً شارع وقتی

مد آکسی  غالب مردم دارد که مثلاً بیست و دو سانت و نیم است، حالا یک هایچیست؟ انصراف به وجب

نت ت است، یکی آمد وجبش سی ساوجبش فرض کنید ده سانت است، خیلی ریز و کوچک است و ده سان

ه غالب لاً باست، غالب مردم وجبشان بیست و دو نیم است. زراع از سر انگشتان است تا مرفق، خب معمو

ست سانت نت، بیدو متر بود، و یا یک کسی آمد زراعش مثلاً ده ساانصراف دارد، حالا یک کسی آمد زراعش 

 ارد به آن غالب الوجودها.بود اینها دیگر مراد نیستند، الفاظ انصراف د

ست ابه آن مأنوس ها به آن مأنوس است، و چون ذهنها همین نکته چرا آنجا انصراف دارد؟ چون ذهن

ین معنا شود ذهن چون با امی شود چون ظهور یک نوع از سنخ أنس است دیگر که باعثمی ظهور در آن پیدا

ن شود که افراد آمی کند، همین باعثمی در ذهن پیدا آورد به ذهن و تجلیّمی کشاندمی مأنوس است این را

 ست ...انیامده  ن احدیبه ذه ...شناختند و متعارف بوده است در ذهنشان بیاید، افراد می زمان همین افرادی که

 ...س: 
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اتی ز شمول ذابعد  ج: نه، واضع که کار داریم چون معنای لغوی شامل است اما انصراف دارد، گفتم انصراف

 رویگردان کند و از بخشیمی یعنی از بخشی از همان که صلاحیت ذاتی دارد به بخشی از او ظهور پیدا ستا

 شود.می

 ...س: 

دّی از گوید مراد جیم ج: نه، ظهور ذاتی یعنی آنچه که واژه در لغت وضع شده است. اینکه این متکلّم دارد

 خورد.می ماآن کدام است و چه از آن اراده کرده است این به درد 

م تشمل لات( إذا ن مطلقبنفس نکتۀ الانصراف بسبب غلبۀ الوجود. و بعبارۀ أخری: انّها )ای»می فرمایند که: 

« عدومۀ قطعاًلأفراد المالم تشمل »گیرد نمی گیرد و افراد نادراً رامی چون افراد غالبۀ الوجود را« الأفراد النادرۀ

اشند بد حدیثه مین افراهقطعاً افرادی که در آن زمان معدومه بوده اند که گیرد پس نمی گوییم نادر رامی وقتی

 شود.نمی قطعاً شامل آنها

بۀ أو ۀ الغالالحصّ عن التقریب الأوّل: انّ الانصراف المذکور بدویٌّ ناشٍ من أنس الذهن بتلک الجواب»

لمه غیر کردی، ک اشکال را قبول پس« و هو مانع عن الإطلاق»درست است؟ « الموجودۀ و هو مانع عن الإطلاق

 « فهو غیر مانع عن الإطلاق»اینجا افتاده است 

اف مستقر خورد که انصرمی خب اشکال این است که این انصراف، انصراف بدوی است، آن انصرافی به درد

شود. یم تقلیزی منشنود فوراً ذهنش به یک چمی باشد. انصراف بدوی یعنی چه؟ یعنی مثلاً انسان تا حرف را

ست و در اشیرها  ی که متعارف است و درهایرود؟ این آبمی گویم ذهنتان به چهمی مثلاً من تا لفظ آب را

ردند و ممزوج ک وته اند رود به آن آبی که در آزمایشگاه اجزائش را از طبیعت گرفمی است، فوراً ذهنتانها خانه

است در  استعمال مورد متعارفی که هایآید، همین آبنمی هنآب ساختند؟! یا آب مقطّر مثلاً؟! بدواً اینها در ذ

خورد که یم به درد گوید نه خب آنها آب هستند دیگر. انصرافیمی کندمی آید، اما انسان وقتی دقّتمی ذهن

این  کندمین ن تجلیّ به ذهآید، اما انصرافی که بدواً لدی الاستماع فوراًنمی کند به ذهنشمی وقتی عرف تأملّ هم

 نه.

 س: حیوان هم همین است دیگر.

ن تناسب نجا نه. آآگوید نه. درست؟ می بعدش هم« لا تصلّ فی وبر الحیوان»گوید می ج: خب نه، آنجا که

 ...شود می حکم و موضوع باعث

 ...س: باید مناشئ انصراف را در نظر بگیریم 
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 اًه ابتدائکفی است راف بدوی است یعنی انصراگویند انصمی یعنی همین، اصطلاح بدوی که اینجاها ج: بدوی

به ها رافاین انص« یزول» آیدو پایدار نیستمی ی که بدواً به ذهنهایپایدار نیست. انصراف« و یزول»آید می

 ثلاً وقتی ... مشود و الاّمی خورد. غلبه وجود و اینها بسیاری از موارد موجب انصراف بدوی غیر پایدارنمی درد

« و سلمّ مسلمٌ یه و آلهی الله علمن شهد أن لا اله الا الله و أنّ محمّداً رسول الله صل»یا « الانسان طاهرٌ»گوید می

این  ست دیگر،م آدم اشود، در حالی که انسان دو کلّه هنمی شنود به انسان دو کلّه ذهنش منصرفمی تا انسان

ارند یا چه دو تا سر ارند، ددآیند عضو زائد می که به دنیا هاآدمی که دو سر دارد مثلاً و دو پا دارد، اینکه بعضی

بیند می رود ولی بعدها نمیشنود خب ذهنش به خنثیمی شود؟ ابتدائاً که انسانها نمیدارند و ... آیا شامل خنثی

اً و بدوت که آن اس گویند انصراف بدوی، انصراف بدویمی که خب آن هم انسان است دیگر، مراد است. اینها را

 باشد.گوید نه این اینچنین نیست که آن مقصود نمی کند اما یزول،می ابتدائاً در ذهن تجلیّ

ین بدواً هم بله« لاتهصالمسافرُ یقصّر »یا « الماء طاهرٌ»گوید اینکه گفته است می اینجا حرف این است که

ز او سؤال جا اگر اما هماناین مأنوس بودند ا رفتند بامی رفتند یا با اسب قاطر و اینهامی ی که پیادههایمسافر

گوید خب یم خی،کنید که اگر خدای متعال یک مسافری را از اینجا مثل قالی حضرت سلیمان ببرد به ده فرس

 آن هم مسافر است دیگر، این یزول در ذهنش.

قریب تتید، در لان گفاآن انصرافی که به نکته غلبه بخواهد درست بشود که شما هم « إنّ الانصراف المذکور»

ه غالبه و یا به آن حصّ گیرد از أنس ذهن مامی که نشأت« بدویٌ، ابتدائیٌّ )که زائلٌ( بدویٌّ ناشٍ»اولّ گفتید، این 

وی مانع نصراف بداین ا« و هو غیر مانع عن الإطلاق»که موجود است و در دسترس ما است ولی ای به آن حصهّ

 پایدار موجب عدم تحقق اطلاق است. این تقریب اوّل.از اطلاق نیست، انصراف دائم و 

الی حدّ کان  لو وصلت لغلبۀالتقریب الثّانی: إنّ غلبۀ الوجود و إن لم تکن منشأ للانصراف کما مرّ الا إنّ ا»

 « لغالبۀلأفراد افی ا غیرها من الأفراد النادرۀ بالنسبۀ إلیها کأنّها لم تکن و کأنّ مصادیق المطلق منحصرۀ

ت، این شود که زائل اسمی یب دوم این است که ما غلبه وجود را قبول داریم موجب انصراف بدویتقر

شود و ندرت وجود می اعثفرمایند که غلبه بمی قبول. اما اینجا مسأله از انصراف غلبه اینها بالاتر است؛ گاهی

زی که که یک چی گویند اینطوریمی ، أنیاب اقوالشودمی شود که آن هم کأن لم یکن حسابمی باعث ...یک 

گوییم که یم موارد آید در ایننمی آید اگر افرادی ندرتشان در این حد باشد که اصلاً به ذهنها نمیاصلاً به ذهن

است  ع فرمودهه شارانصراف بدوی دیگر نیست و افرادی که در هزار سال بعد اینها پیدا شدند برای مطلقاتی ک

 مانند. می مانند، اگر خیلی کار را پایین بگیریم اینطورمی اینها هم مثل آن نادرها
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 غلبه کی که دران ملادهیم که در تقریب اول گفت که به همنمی پس بنابراین این غلبه، ملاک را غلبه قرار

ها صلاً ذهناباشد که ای گوییم، خیر یک ملاک آکدی اینجا وجود دارد و آن این است که اگر فردی به گونهمی

طلقا از آن مچیزهایی  شود، اینچنیننمی شود حتیّ با تأمّل، حتیّ با تدبّر، اصلاً ذهن به او منتقلنمی وجّه اومت

کرده، نمی ر خطوانصراف دارند در زمان شارع و هیچ ملامح وجودی برای او وجود نداشته، به ذهن کسی اصلاً

 ت بتواندین سرعرست بشود در هوا و این با اکرده که یک چیزی دمی سفر با هواپیما کی به ذهن کسی خطور

و  الم باشدعن طرف کرده که یک نفر این طرف عالم باشد و یک نفر آمی مردم را جابجا کند. ذهنشان کی خطور

صراف م موجب انهگوییم، اینها می با هم حرف بزنند مثل اینکه کنار هم هستند، اینها را داریمای با یک وسیله

 دهند.می بگوییم ببینیم جواب چههستند. حالا 

الاّ انّ » ریب اوّلدر تق همانطوری که مرّ در جوابی که دادیم« إنّ غلبۀ الوجود و إن لم تکن منشأ للانصراف»

ر آن باشد غی ه بودهبه حدّی آن غلبه برسد ک« الغلبۀ لو وصلت )به حدّی که( کان غیرها من الأفراد النادرۀ

الم، وجود عاست در  رد نبودهفکه گویا اصلاً این « کأنّها لم تکن»النّسبه آن افراد غالبه از افراد نادره بها غالب

راد ند در افحصر هستو گویا مصادیق آن مطلق من« و کأنّ مصادیق المطلق منحصرۀ فی الأفراد الغالبۀ». ندارد

ن مردم را پر لبه اذهاراد غااین اف« نو أن تکون تلک الأفراد الغالبه تملأ الأذها»غالبه و غیر آن را ندارد اصلاً 

شود که مین دانسته ی اینهاحتیّ کأنّ از افراد مطلق سوا« حتیّ کأنمّا لا یلحظ من أفراد المطلق سواها»کرده است 

به ذهن  م اصلاًیر معمّغگفتند روحانی اصلاً می اینها هم از افراد مطلق هستند. یک زمانی اینطور بود که وقتی

 آمد که ایننمی سیکشد که او معممّ نبود اصلاً به ذهن می پیداای ، حالا اگر یک نفر یک گوشهآمدنمی کسی

ر د! اینطوبیای روحانی باشد، به خلاف امروز که نکند برعکس بشود که اصلاً عمامه دارش به سختی به ذهن

 نشود ان شاء الله.

ه خیلی نیم ککاجع به عمامه باید صحبت خب به خدمت شما عرض شود که اینکه ان شاء الله یک روزی ر»

شند از داشته باننکاف از فضلایی که لائق هستند و به حدّی دیگر رسیده اند که علماً و عملاً لائق هستند است

 «نیمحبت کاینکه مفتخر به این لباس بشوند ان شاء الله. یک روز باید راجع به این ان شاء الله ص

شوند و می شود که اصلاً آن افراد غیر غالب کأنّ معدوم حسابای میگونهخب، حالا اینجا گاهی غلبه به 

کأنّما لا یلحظ من أفراد المطلق سواها )سوای »شوند می همین افراد غالبه منصرف فقط و فقط بهها اصلاً ذهن

یر شیرازی که این فرمایش را از تقریرات میرزای کب« کان ذلک موجباً للإنصراف»اگر اینطور شد « آن غالب(

اینچنینی  هایشود، غلبهنمی موجبای نقل کرده اند که میرزای کبیر صاحب تنباکو ایشان فرموده است هر غلبه

که به این مثابه باشند موجب انصراف است. خب اگر این حرف را از میرزای شیرازی قبول کنیم آن وقت 
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ی لم یکن لها عین و لا أثر فی زمن صدور و مقتضی ذلک انصرافه عن المصادیق الت»شود؟ می مقتضایش چه

 خب وقتی بنا شد، فرد موجود است اما ندرتش در این منزله است و به این مثابه است که« مطلق بطریق أولیال

 شود پس به طریق اولی شامل آنکه اصلاً و ابداً وجود نداشته و به ذهن کسی همنمی گوییم مطلق شاملشمی

بوده است برای آن مصادیق عین نمی انصراف مطلق است از مصادیقی که« قتضی ذلکو م»آمده نخواهد شد. نمی

است نه « انصراف عن». اینجا و اثری در زمان صدور مطلق به طریق اولی، انصراف دارد از او به طریق اولی

 این از آن فرد انصراف دارد، این هم یک حرف.« انصراف الی»

أمر المولی  ن هنا لور و مالحدّ المذکور لا تمنع عن الشمول للفرد الناد الجواب: انّ الغلبه و ان وصلت الی»

 باعث ، این همشود که انصراف بدوی نباشدنمی گوید نه آقا این هم باعثمی جواب:« أحداً بإتیان کتاب

فتید رهم شما « ءٍأیتینی بما» -زنممی حالا مثالی که من–شود، به وجدانتان مراجعه کنید. مولی گفته است نمی

متثال اکردی؟ آزمایشگاه که خودت درست کردی این را برداشتی آوردی برای مولی، آیا امتثال نهمان آب 

ما شحالا اگر  چند صفحه دارد؟ها معمولاً کتاب« أیتینی بکتابٍ»کردی. یا مثالی که در متن زده شده است گفت 

ریده مؤسسه خ لی برایمن یک انجی»امتثال نکرده اید؟ یک کتابی پیا کردید ده هزار صفحه دارد بروید بیاورید 

فحه، و هزار صفحه، دغیر متعارف، متعارف این است که حالا هزار ص« ام انقدر قطور است این در نمایشگاه بود

آید منصرف ینم ابسه هزار صفحه. ده هزار صفحه! اما آیا کتاب از همین فردی که انقدر نادر است که به حس

 ها هم هست دیگر. است؟ خب این

 لمای هندی از عکردند که یک کسی شرح مصباح المتهجّد، یک فاضل هندمی آقای زنجانی حفظه الله نقل»

لاً ست مثیک شرحی نوشته است بر مصباح المتهجّد شیخ طوسی، شیخ طوسی مصباح المتهجدّش یک کتاب ا

ح آید یک شرمی ب به ذهن چه کسیپانصد ششصد صفحه، شرح نوشته است برای این کتاب چهارصد جلد! خ

ر دت مثلاً ته اساین کتاب چهارصد جلد؟ اما نوشته است، حالا چکار کرده است که شده است چهارصد جلد؟ گف

ر کرده آن را ذکم قره بار تماماه رمضان سی بار ختم قرآن خوب است انسان هر سه روز ده بار ختم قرآن کند، د

ته است این رده و گفا ذکر کرخوب است بخوانید، هزارتا انّا انزلناه « نّا انزلناها»است، گفته است مثلاً هزار تا 

وشته است نه است و ر کردمقدار بخوانید. گفته است مثلاً ده بار آیت الکرسی بخوان، آیت الکرسی را ده بار تکرا

 «بله اینها را بخوان، خب شده است چهارصد جلد.

لی ن وصلت اغلبه و إإنّ ال»گویند می و لو یک چیز غیر متعارفی است.حالا واقعاً بله خب شرح است دیگر 

؟ این است ستیسرّ اینها چ شود که فرد نادر را بگیرد.نمی مانع« الحدّ المذکور لا تمنع عن الشمول للفرد النادر

 که این رفته است روی طبیعت و این هم فرد طبیعت است دیگر.
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 ...س: 

ین فرد ایی که اک چیزهکه یک اینها، ولی ی ...کم و موضوع اقتضاء کند و امثال ج: نه نه، آنجا که تناسب ح

 ....نادر است و فلان است

 ...س: 

 شود.می ج: نه نه نه، باعث انصراف

خواهم می اور،دار بیبإتیان کتابٍ نکره است، یک کتابی بر« و من هنا لو أمر المولی أحداً بإتیان کتاب»

فتم گفت ان را رخواهم نگاه کنم. خدا رحمت کند کتاب فروشی آقای اسماعیلیمی یگویم یک کتابمی بخوابم

شد و رضش باعخواهم مثلاً بیست سانت طولش باشد، انقدر می یک آقایی آمده است گفته است من یک کتاب

د. بشوخواهم پر می انقدر قطرش باشد، حالا راجع به چیست کار ندارم چون قفسه ام انقدر یک جا مانده است

 لک، و صحّذکفی  و من هنا لو أمر المولی بإتیان کتابٍ فأتی بما هو مؤلفّ من عشرۀ آلاف صفحه )اینجا(»

؟ تاب نیستکب، مگه گوید شما گفتید کتامی این چیست که برداشتی آوردی؟ ...الاحتجاج بإطلاق کلام المولی 

ی است و الا صراف بدوین انا «مثل الانصراف المتقدمّ مع ندرۀ مثله جدّاً. و بالجمله: هذا الانصراف أیضاً بدویٌ»

 «الانطباق قهریٌ و الامضاء عقلیٌ»حکم را برده است روز طبیعت و این هم فرد است 

 .الله علی سیّدنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


